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 سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

پایه حرکت ایثارگری مردمی بوده و باید 
مردمــی بماند و مــا وظیفه داریــم وجهه 
ایثارگــری را به درســتی به جامعه نشــان 
دهیم. ایثارگران افراد حساس و باهوش 
و با عِرق ملی بوده کــه در زمان مورد نیاز 
در میــدان حضــور داشــته اند. ایثارگران 
ظرفیت های زیادی برای جامعه محسوب 
می شــوند و توانایی هــای زیــادی دارنــد. 
بعضا تلاش شــده جبهه ایثــار مخدوش 
شود و این افراد را درگیر مسائلی همچون 
ســهمیه و مادیات معرفی کننــد، این در 
حالی اســت کــه ایثارگــران ایجــاد ارزش 

افزوده برای جامعه دارند. ایسنا

 بهمن امیری مقدم
استاندار کرمانشاه 

شــهدا و ایثارگران الگویی مانــدگار برای 
جوانان مــا هســتند و باید ایــن الگوها را 
هرچه بهتــر و بیشــتر از طریق رســانه ها 
بــه نســل جــوان معرفــی کنیم. بخشــی 
از جانبــازان گرانقــدر حــدود ۴۰ ســال 
اســت کــه تنهــا ســقف را نــگاه می کنند 
امــا همچنان بــر عهد خــود هســتند و با 
یک ایمــان قــوی پشــت نظــام و اســلام 
ایستاده اند. دلاورمردان نظامی ما مقر 
نیروهای خارجی که در این اغتشاشات 
علیه کشور اقدام و خیانت کرده اند را با 
موشک ویران کرده اند و این نشان اقتدار 
ایران اســلامی در برابر کسانی است که 

امنیت کشور را به خطر بیندازند. ایرنا

مهناز عباسیانگزارش
روزنامه نگار

»ما زنده به آنیم کــه آرام نگیریم/ موجیم که 
آسودگی ما عدم ماســت« این بیت زیبا روی 
سنگ مزار شهید »حســن آبشناسان« یکی 
از فرماندهان محبوب جنگ حک شده است. 
کســی که مهر ماه یادآور شــهادت اوست؛ 
تکاوری که شنیدن نامش لرزه به اندام دشمن 
می انداخت. چریک پیری که جسارتش زبانزد 
بود تا جایی که برای صدام نامه نوشت و گفت 
به جای بمباران شهرها، به مبارزه رودررو بیا. 
و عجب زهر چشمی از عراقی ها گرفت تا جایی 
که صدام برای سرش جایزه تعیین کرده بود. 
او که خود در کسوت نیروهای ویژه متخصص 
جنگ های چریکی بــود، در چندین عملیات  
نفوذی، ضربات سنگینی به دشمن وارد کرد. 
فرمانده لشــکر ۲۳ نیروی ویژه هوابرد بعد از 
سال ها رشادت مهرماه ۱۳۶۴در عملیات »قادر« 
به شهادت رسید. به روایت همسر و همرزمانش 

مروری کوتاه بر زندگی این تکاور نامدار داریم.

آبشناسان ســال 1315در محله امامزاده يحیی 
متولد شد. از همان نوجوانی پرجنب و جوش بود و 
درسخوان. البته برای شرکت در امتحان کنکور در 
رشته رياضی دير رسید و پذيرفته نشد. ناچار سال 
133۶ رشته افســری را انتخاب کرد. خیلی هم با 
اين رشته ناآشنا نبود؛ پسرعموی مادرش سرهنگ 
»محمد زنده نام« خلبان بود. حتی سرهنگ ضمانت 
کرد تا او را در دانشگاه افسری ثبت نام کنند چون 
درس خواندن در اين دانشگاه شرط ضمانت داشت. 
شــب های جمعه، از دانشــگاه می کوبید امیريه، 
خیابان قلمســتان، منزل ســرهنگ و بعد از شام 
از دانشگاه و تمرين های ســخت دوره »رنجری« 
می گفــت. عکس هايش را در حال پــرش از روی 
ســرنیزه ها در حال چتربازی و کوهنوردی نشان 
می داد. آن قدر زبده شد بود که کسی در تمرينات 
به پای او نمی رسید. 3سال بعد با درجه ستوان دومی 
فارغ التحصیل شد و يک سال بعد دوره مقدماتی را 

تمام کرد.

ازدواج با دختر سرهنگ 
البته ضمانت عمو، فقط سرنوشت کار و تحصیل او 
را تغییر نداد. در رفت وآمد به خانه سرهنگ زنده نام 

که فردی متعهد و مومن بود، حسن با دختر او يعنی 
»گیتی زنده نام« آشنا شــده و از او خواستگاری 
کرد. ســرهنگ احترام زيادی برای حســن قائل 
بود. هر چند هیچ وقت به زبان نمــی آورد اما او و 
اعتقادات مذهبی اش را دوست داشت. همین شد 
که با دختر سرهنگ نامزد کرد و بعد وقتی به درجه 
ستوان دومی رسید زندگی مشترک شان را در اهواز 
شروع کردند. چون ارتشی بود و به او ماموريت داده 
بودند. مدتی آنجا بودند و بعد در ســال 1350به 
استان فارس منتقل شده و حدود 10 سال در شیراز 
بودند. همسر شــهید از آن روزها می گويد:»چون 
از نظــر فیزيکی و قدرت بدنی خیلی با اســتعداد 
بود، احساس کرد که بهتر است وارد ارتش بشود. 
بعد از پايان تحصیل در دانشــکده افســری، در 
دوره های عالی نظامی و ســپس دوره فرماندهی 
ستاد و دوره های مختلف شرکت کرد. فرماندهان 
ارتش به قدرت بدنی حسن اعتقاد پیدا کردند و بعد 
که به درجه سرگردی رسید و به فرماندهی کمیته 
تــکاوری )نیروهای مخصوص( در پايگاه شــیراز 
منصوب شد، همه افسران و افراد ارتشی که در آن 
موقع می خواستند دوره تکاوری ببینند، می آمدند 
شیراز پیش شهید آبشناســان دوره می ديدند. با 
انگیزه بالا و فوق العاده کار می کــرد. انگیزه اش را 
خیلی خوب و به موقع اجرا می کرد. به همین دلیل 

افسر خوبی و ارتشی بسیار خوبی شد.«

افسر مومن و متعهد
اعتقادات مذهبی حســن آبشناســان حتی در 
دانشکده افســری  رژيم پهلوی هم زبانزد بود و از 
معدود افسرانی بود که نماز می خواند. اين روحیه 
اعتقادی را از خانواده و پدرش بــه ارث برده بود. 
همسر شهید دراين باره می گويد:»عاشق ائمه بود. 
مثل پدرم همیشه به تعهدات دينی خود پايبند بود 
حتی در آن شرايط که در ارتش کمتر به تعهدات 

دينی افراد توجه می شد.«
در مدتی که در شیراز بودند دوره تکمیلی چتربازی 
و تکاور کوهســتان را در داخل کشور و اسکاتلند 
گذراند و به زبان انگلیسی مســلط شد. با جديت 
ورزش را دنبال می کرد و وقتی در خدمت درجات 
پايین تری داشت همیشــه در سمت افسر ورزش 
يگان انجام وظیفه می کرد. وقتی نخســتین دوره 
رنجری در کشور برگزار شد مشتاقانه شرکت کرد. 
ورزيدگی و آمادگی بالای روحی و جسمی او موجب 
شده بود آبشناســان، در ورزش های دوومیدانی، 
والیبال، بسکتبال، پینگ پنگ، شنا، سوارکاری و 

جودو صاحب مهارت های بالايی باشد. در مسابقه 
نظامی- ورزشی، بین تکاوران کوهستان ارتش های 
منتخب جهان در اســکاتلند با گروهش شرکت 
کرد و رتبه اول را گرفت و قدرت خود و ايران را به 
رخ کشورهای صاحب نام کشــاند. بعدها به خاطر 
نظم و پاکیزگی اش از طرف داور مسابقات برايش 
تقديرنامه فرستادند. ظاهرا حسن هنگام مسابقه 
کوهنوردی آشغال های سر راهش را نیز برمی داشته 
و در کوله پشتی  می ريخته است. میجر اسکاتلندی 
همراهشــان به او می گويد:»تو يک افسر ارشدی. 
چرا اين کار را می کنی؟« حســن جواب می دهد: 
»من مرد کوهم. حیف اســت ايــن طبیعت زيبا 
کثیف باشد.« در سال 135۶دوره های عالی ستاد 

فرماندهی را با موفقیت پشت سر گذاشت.

تصمیم به استعفا از ارتش
تا چند ماه قبل از پیروزی انقلاب، حسن آبشناسان 
همراه همسرش در شــیراز زندگی کرده و شرايط 
سختی داشتند. چون خانواده آنها مذهبی بوده و 
در تظاهرات های ضد رژيم شاه شرکت می کردند 
و همیشــه نگران بودنــد که نکند حســن، اين 
افسرارتشی مجبور شــود مقابل مردم بايستد. به 
همین خاطر با وجود علاقــه اش به ارتش تصمیم 
گرفت استعفا کند و استعفانامه را هم نوشت اما اين 
درست مصادف شد با بستری شدنش برای عمل 
جراحی دستش. همسر شهید خودش از آن روزها 
می گويد: »درست شب 22بهمن سال 1357دست 
او را عمل کردند. با دست باندپیچی شده خوابیده 
بود روی تخت بیمارســتان و من هم بالای سرش 
نشسته بودم. ناگهان يکی از افسرها دويد توی اتاق 
و گفت: »ارتش تسلیم شــد. بختیار هم فرار کرد 
هیچ کس نمی داند کجاســت، راديو اعلام کرد که 
انقلاب پیروز شده.« حســن به قدری هیجان زده 
شده بود که نمی توانست مثل همیشه احساسات 

خود را پنهان کند.«
 از بیمارســتان که مرخص شــد نگرانی خانواده 
بیشتر شد. همسرش می ترسید حسن را به جرم 
ارتشی بودن دستگیر کنند. اما حسن همیشه به 
اين همه استرس و نگرانی همسرش می خنديد و 
می گفت:»من کاری نکرده ام که بترسم.« همسر 
شهید از آن روزها می گويد:»نگران بودم و می گفتم 
تا ثابت شــود که تو ضد انقلاب نیستی و کسی را 
نکشته ای، معلوم نیست چقدر طول بکشد. تا اينکه 
يک روز افراد مسلح در خانه ما را زدند. چند نفرشان 
اجازه گرفتند و وارد خانه شدند. خانه سرهنگ ها در 

آن روزها مثل کاخ بود. ولی خانه حسن آبشناسان 
خیلی ساده بود. تمثال حضرت علی)ع( روی ديوار 
اتاق آويخته شده بود. حسن خیلی خونسرد جواب 
سؤال هايشان را داد و بعد لباس کارش را پوشید و 
با آنها رفت و به من گفت: نگران نباش اين آقايان 
وظیفه شــان را انجام می دهند. چنــد روز بعد به 
خانه برگشــت و در جواب کنجــکاوی من گفت: 
ســؤال و جواب هايی مثل گزينش کــرده بودند. 
پرسیدند نظرت درباره رژيم پهلوی چیست؟ درباره 
کمونیست ها چه فکر می کنی؟ خب من جوابشان 

را خیلی خوب دادم و آزاد شدم.«

از اسکاتلند تا دشت عباس 
بعد از حمله ناجوانمردانه عراق به ايران، آبشناسان 
که آموزش ديده تکاوری در اســکاتلند بود، عازم 
جبهه ها و دشت عباس شــد. زنده نام از آن روزها 
می گويد:»روزهای اول جنگ خیلی از ارتشی های 
قديمــی از ارتش رفتند. خیلی ها هم پاکســازی 
شدند. به جای آنها افســران جوان گذاشته بودند. 
خیلی از همقطارهای حسن که نمی توانستند زير 
دست فرماندهان جديد کار کنند، استعفا کردند. 
حتی يک عده از ارتشی ها که تیمسار بودند و بعد از 
انقلاب از ارتش بیرون آمدند و برای خودشان مغازه 
باز کردند به او گفتند: »حسن مگه ديوانه شده ای 
که می خواهی زن و بچه و همه را ول کنی و به جبهه 
بروی؟ چطور تحمل می کنی زيردست کسی باشی 
که به اندازه تو تجربه ندارد؟« ولی حســن به آنها 
جواب دندان شکنی داد و گفت: »من مثل يک دکتر 
جراح می مانم. مگر می شود در اتاق عمل وسط عمل 
جراحی مريضم را ول کنم بروم؟ پس اين لباس را 
برای چه پوشیده ام؟ برای چه اين همه دوره های 
نظامی را ديده ام؟ ما اين همــه آموزش ديده ايم. 
تمرين کرده ايم؟« تا آخر هم سر اين حرفش ماند. 
با هر کس که می ديد واقعاً می خواهد خدمت کند، 
کار می کرد، فرق نمی کرد سپاهی باشد يا بسیجی 
يا پیشمرگ های کرد يا هر کس ديگری. در مورد 
مسئله جنگ می گفت: »چون سرنوشت اسلام در 
کار است ما بايد برويم دفاع کنیم. از آن پس روزی 
نبود که در جبهه نباشد، به استثنای يکی دو ماهی 
که در سال 13۶2از قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( 
به علت بیماری آمد بیرون.« وقتی به او پیشــنهاد 
فرماندهی لشکر 23نوهد را دادند گفته بود »بايد 
بروم و از مولايم اجازه بگیرم.« چون شــیفته امام 
رضا)ع( بود و برای انجام هر کاری به ايشان توسل 

می کرد.«

يادی از سرلشکر شهید آبشناسان؛  تکاوری که به شیر صحرا شهرت داشت

 پیکر شهید کلاهدوز 
چگونه شناسایی شد؟

ديده بود که کشمیری کیفش را کنار رجايی گذاشت و شنیده 
بود که گفت برگه ها جامانده و رفت برگه ها را بیاورد. بمب توی 
کیف کشمیری بود؛ درست بین رجايی و باهنر. از اينکه خودش 
جان سالم به در برده بود؛ ناراحت بود. ناراحت بود که لابد لیاقت 

همراهی با رجايی و باهنر را نداشته.
در جريان بمب گذاری در دفتر نخست وزيری در هشت شهريور 
13۶0 که منجر به شهادت شــهیدان رجايی و باهنر و برخی 
ديگر از مسئولین شده بود، يوســف کلاهدوز که در آن زمان 
قائم مقام سپاه پاســداران بود ريشش سوخته بود. همینطور 
مژه ها و کمی ابروهايش. سرش درد می کرد. به متکاهای توی 
پذيرايی تکیه داده بود و حسابی دمغ بود. در آخرين لحظه با 
رجايی رودررو بود و حالا انگار جامانده بود. بمب که منفجرشده 
بود، يوسف از روی صندلی به طرف در اتاق جلسه پرتاب شده بود 
و بیرون افتاده بود. ديده بود که کشمیری کیفش را کنار رجايی 
گذاشت و شنیده بود که گفت برگه ها جامانده و رفت برگه ها 
را بیاورد. بمب توی کیف کشمیری بود؛ درست بین رجايی و 
باهنر. از اينکه خودش جان سالم به در برده بود؛ ناراحت بود. 
ناراحت بود که لابد لیاقت همراهی با رجايی و باهنر را نداشته.

توی خودش بود و حرف نمی زد. فکر می کرد شايد زهرا راضی 
به رفتن او نبوده و برای زنده ماندنش دعا کرده است. صدايش 
کرد. کنارش نشست و برايش حرف زد. آن قدر گفت و گفت که 

چشم های زهرا  تر شدند...
يوسف موضوع را عوض کرد و حرف دندانپزشکی را پیش کشید. 
نوبت های قبلی اش را لغو کرده بــود و دکتر خودش به خانه 
زنگ زده بود که اين مشــتری ما کجاست؟ پانسمان دندانش 
داشت می ريخت و زهرا قول داده بود که اين هفته هر جور شده، 

يوسف را راهی دندانپزشکی کند.
يوسف گفت: »تو از وضعیت دندان های من خبر داری؟«

- »چطور بايد خبر داشته باشم؟«
- »می دانی چند تا پرکرده دارم يا می دانــی اين بالا، يکی از 

آسیاب ها را کشیده ام؟«
 يوســف دهانش را باز کــرد و دندان هايش را نشــان داد. 

گفت: »پرکرده ها را بشمار. چند تا پرکرده دارم؟«
زهرا ســرش را جلو آورد و نگاه کرد و شمرد. دو تا آسیا آن بالا 
و يکی هم سمت چپ که خالی بود و پانسمان شده بود. يکی 
از دندان های نیش بالايی هم يک خال سفید داشت که دکتر 

گفته بود؛ چیز مهمی نیست. گفت:»ديدم، خوب!«
يوسف می خواست ماجرای شناسايی تشخیص هويت رجايی 
و باهنر را تعريف کند که منصرف شد. گذاشت يک روز ديگر و 
يک موقعیت ديگر. جسد سوخته رجايی را همسرش از روی 
دندان هايش شناسايی کرده بود و يوســف فکر کرده بود؛ بد 
نیست، زهرا هم شــکل و ترتیب دندان های او را با دقت ديده 
باشد. يک ماه بعد که يوسف در سانحه هواپیمايی سی- 130 
شهید شد؛ يکی از چیزهايی که شناسايی جسدش را کامل کرد؛ 
نگاه زهرا به فرم دندان های او بود. زهر ا تأيید کرد که اين جسم 
ســوخته- در برگه گواهی فوت نوشته بود؛ سوختگی در حد 
زغال- يوسف است. بعداً هر بار که زهرا چشمش به متن گواهی 

فوت می افتاد، به کلمه زغال که می رسید، حالش بد می شد.

منبع:
کلاهدوز، حامد، مژه های ســوخته )روایتی از زندگی شهید یوسف 
کلاهدوز(، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اســلامی: مرکز اسناد و 

تحقیقات دفاع مقدس، چاپ دوم ۱۳۹۴، صفحات ۱۴۰، ۱۴۱.

 شناسایی پیکر شهید 
پس از ۳۹سال

پیکر سردار شــهید اســماعیل لجم اورک از طريق 
آزمايش DNA شناسايی شــد و پس از 3۹ سال به 
آغوش خانواده بازگشت. شــهید لجم اورک، متولد 
1337، از استان خوزستان عازم جبهه شد و در تاريخ 
3 اسفند 13۶2 در عملیات خیبر در جزيره مجنون 
به شهادت رسید. پیکر پاک اين شهید که در منطقه 
برجای مانده بود با تلاش گروه های تفحص  و از طريق 
آزمايش DNA شناسايی شد. شهید اسماعیل لجم 
اورک در دوران حکومت طاغوت نیز مبارز بود و توسط 

ساواک دستگیر شده بود.

رونمایی کتابی برای نوجوانان
کتاب »انقلاب ما« که مجموعه داســتان بازی های 
کودک ونوجوان است توسط انتشارات راه يار منتشر 
شــد. داســتان بازی های اين کتــاب، ماجراهايی 
واقعی است که به انقلاب اســلامی، روابط داخلی و 
خارجــی اش، فرصت ها و تهديدها و سرنوشــت آن 
مربوط است. اين موقعیت  ها از ماجرای کاپیتولاسیون 
شــروع می شــود و تا زمان حال ادامه پیدا می کند. 
کاپیتولاســیون، قیام هــای پی در پــی مــردم در 
شــهرهای مختلف، اعتصاب کارگران صنعت نفت، 
سرگرمی ها و غفلت ها، فرار شــاه از ايران، حکومت 
اسلامی، توفان شن طبس، تغییر محاسبات ذهنی، 
باشگاه تحريمی ها، نفوذ داخلی، پیشرفت و مسئله 

عدالت خواهی از موضوعات اين کتاب است. 

قصه های ناگفته افراد معمولی
برنامــه ترکیبــی »جان وتـَـن« بــه کارگردانــی علی 
فراهانی صدر، تهیه کنندگی مهدی مستوفی در 8قسمت 
ســاخته و از شــبکه های مختلف ســیما پخش شد. اين 
مستند با موضوع دفاع مقدس اســت که در آن، آدم های 
معمولی قصه های خود از دفاع مقدس را روايت می کنند. 
»جان وَتن« در گفت وگو بــا افراد معمولــی که در همه 
مشاغل و سنین در ســال های جنگ ايران و عراق حضور 
داشــتند، به قصه های ناگفته و برآمده از دل مردم درباره 
جنگ می پردازد. فُرم اين برنامه ترکیبی در رفت و برگشت 
میان داخل و خارج از اســتوديو شکل می گیرد. بخشی از 
اين برنامه توســط راوی اصلی و در داخل استوديو روايت 
می شود و همزمان بخش های ديگر قصه در قالب مستند 

بازسازی شده برای مخاطب به تصوير کشیده می شود.
»جان وتنَ« که محصول مشــترک مرکز مستند سوره و 
مرکز هنری رسانه ای نهضت است، توسط ديبا فیلم تولید 
و در 8قسمت 25دقیقه ای به مناسبت هفته دفاع مقدس 
از تلويزيون پخش شده اســت. علی رستم آبادی، سردبیر 
»جان وتنَ« ويژگی منحصر به فرد اين اثر نســبت به ساير 
آثار را قصه گو بودن آن می داند و می گويد: »همه ما دوست 
داريم قصه بشــنويم پس بر اين اساس ما برای اين برنامه 
ترکیبی قصه هايــی از جنگ را انتخــاب کرديم که برای 
مخاطب آينه ای باشــد تا از دل آن بتواند بــه دهه ۶0 و 
روزهای جنگ بــرود و حال و هوای ســوژه های مختلف 

کوچه و بازار را در آن آيینه ببیند.«
مهدی مســتوفی، تهیه کننده جان وتنَ هــم درباره اين 
مســتند می گويد:»تاکنون برنامه هايی تلويزيونی زيادی 
به قصه فرماندهان جنگ، شــهدای شــاخص و جانبازان 
پرداخته اند اما ما به اين نتیجه رســیده ايم که به ســوی 
افــرادی برويم که چهره نیســتند و قصه هــای جذاب و 

قابل پرداخت دارند.«

نقل قول خبر

معرفی مستند

يـاد

 خبر

معرفی کتاب

فرمانده محبوب مردم

حسن آبشناسان ازجمله نیروهای زبده ارتش بود که مکث
شنیدن نامش لرزه بر اندام دشمن می انداخت و در این 
سو، قوت قلبی برای رزمندگان بود. مردم دشت عباس 
به او لقب »شــیر صحرا« داده بودند. این لقب برای او 
چنان با مسما بود که رادیوهای دشمن هم با این لقب 
از او نام می بردند. او دوستی تنگاتنگی با شهید محمد 
بروجردی داشت و به رغم ســن و تجربه زیادی که 
داشت، ارتباط نزدیکی با پاسدارها و رزمندگان جوان 
برقرار می کرد و محبوب همگان بود. پس از مدتی که 
جنگ حالت کلاسیک و رسمی پیدا کرد و نیروهای 
ایران در مقابل دشمن متجاوز صف آرایی کردند، در 
سال  ۱۳۶۲به فرماندهی قرارگاه حمزه سیدالشهدا، 
منصوب شد و توانست با تلفیق نیروهای ارتش و سپاه 
پیروزی های ارزشمندی برای ارتش ایران به دست آورد. 
تیمسار آبشناسان، اندوخته های علمی و نظامی عمیق 
خود را طی دوره های متعدد نظامی نظیر دوره دانشگاه 
افسری )مقدماتی و عالی رسته ای(، دانشکده زبان، 
چتربازی و رنجر، دوره تکمیلی تکاور و کوهستان را 
در اسکاتلند، با هوش سرشار و آمادگی جسمانی درهم 
آمیخت. درباره قدرت بدنی او گفته اند توان جسمی 
فوق العاده ای داشت. هر روز در جبهه ورزش می کرد. 
تنها فرمانده ای بود که چادرش جلوتر از همه نیروها و 
نزدیک تر به عراقی ها بود. تا به حال رنجری با قدرت و 
شجاعت او دیده نشده است. آبشناسان آرام، کم حرف 

و همیشه در حال تفکر یا مطالعه بود.

ماجرای نامه آبشناسان به صدام

ماجرای نامه ای که حسن آبشناسان برای صدام نوشت، مکث
از ماجراهای مشــهور دفاع مقدس است. برای صدام 
نوشــته بود: »اگر جناب صدام حسین ژنرال است و 
فنون نظامی را خوب می دانــد و نظریه پرداز جنگی 
اســت، پس به راحتی می تواند در دشت عباس با من 
و دوســتان جنگاورم ملاقات کند و با هر شیوه ای که 
می پسندد، بجنگد؛ نه اینکه با بمب افکن های اهدایی 
شوروی محله های مسکونی و بی دفاع را بمباران کند 
و مردم را به خاک و خون بکشد.« در جواب این نامه، 
صدام ژنرال قادر عبدالحمید را بــا گروه ویژه اش به 
دشت عباس فرستاد تا او به فرمانده نامدار ایرانی نحوه 
انجام یک جنگ تخصصی را نشان بدهد. این فرمانده 
ایرانی سال ها قبل در اسکاتلند، عبدالحمید و گروهش 
را در مسابقه کوهنوردی ارتش های منتخب جهان، 
دیده و شکست داده بود. آنجا گروه او اول و عراقی ها 
هفتم شده بودند. حالا در میدان جنگ حقیقی، حسن 
دوباره مقابل ژنرال قادر عبدالحمید قرار گرفت و بعد 
از یک درگیری طولانی، لشــکرش را شکست داد و 
خودش را هم اسیر کرد. به گفته همرزمانش در یکی 
از عملیات ها، یکی از اسیران عراقی تیر خورده بود 
و نمی توانست راه برود. سرهنگ تک و تنها آن اسیر 
را حدود 8کیلومتر تا مقر کول کرد. فقط به خاطر اینکه 
زنده بماند. آن عراقی بعد از تمام شدن جنگ همیشه از 
آبشناسان یاد می کرد. حتی وقتی اسرا آزاد شدند، رفت 

بهشت زهرا)س( سر مزار آبشناسان.

در جبهه ادکلن می زد و نماز می خواند

ســرتیپ احمد دادبین مدتی با شهید آبشناسان مکث
همرزم بوده و از خاطرات مشترک شان می گوید: 
»من آن موقع ســروان بودم و او سرهنگ. برای 
رسیدن به آمادگی فیزیکی هر روز تمرین می کردیم. 
باورش برای هر چریک زبده ای سخت است. حداکثر 
پیــاده روی یک نظامی چریک در کوهســتان از 
۶ـ5ساعت تجاوز نمی کند، اما آبشناسان حدود 
8ساعت پیاده روی می کرد و بعد که همه گروه، خسته 
به مقر برمی گشتند و همانطور با پوتین می خوابیدند، 
او وضو می گرفت، اصلاح می کرد و ادکلن به خودش 
می زد و نماز می خواند. شهید آبشناسان فرمانده 
لشکری است که در خط مقدم نبرد به شهادت رسید 
و این نشانگر جسارت و روحیات تکاوری وی بود. 
اصرار فراوانی برای فرستادن افسران و درجه داران به 
خط مقدم داشت و مخالف حضور آنها در پشت جبهه 
بود و می گفت: تا زمانی که افسر مسئول شخصاً در 
میدان نبرد نباشد، چگونه می توانیم از سرباز انتظار 
داشته باشیم زیر آتش و گلوله مقاومت کند و خوب 
بجنگد؟ خودش نیز هر جا آتش بود و خطر، بدون 
تأمل خود را به قلب آن می رساند. این روایت را با 
چندین برگ بزرگ کاغذ نوشته و بر دیوار اتاق کارش 
روی میز کار و قفسه کتابخانه نصب کرده بود.« شهید 
آبشناسان در سال۱۳۶۴، در منطقه سرسول با تیر 
مستقیم دشمن به شهادت رسید. خبر شهادتش 

از رادیو عراق با شادی و مارش پیروزی پخش شد.

چریک پیر چه درسی به صدام داد؟

اولین کتاب از زندگی شیرصحرا 
»روشن تر از آبی« عنوان کتابی اســت که داستان زندگی، 
رزم و شهادت سرهنگ حسن آبشناسان را روايت می کند. 
اين کتاب به کوشش فرزام شیرزادی گردآوری و تالیف شد 
و در سال 1381توسط انتشارات نشر شاهد به چاپ رسید. 
»روشــن تر از آبی« در 11فصل و در1۶0صفحه منتشر و 
برگزيده جشنواره دوسالانه کتاب دفاع مقدس شد. ناگفته 
نماند تا قبل از چاپ اين اثر، کتابی از زندگی نامه اين شهید 
نوشته نشده بود و »روشــن تر از آبی« نخســتین رمان از 

زندگی سرلشکر آبشناسان بود.
در قسمتی از کتاب می خوانیم:

حسن آبشناسان درنگی کرد و 
پرسید: »کسی سؤالی ندارد؟«

از میان گروه ده دوازده نفری 
که جلوی او ايســتاده بودند، 
هیچ کس حرفی نزد. آبشناسان 
لبخندی زد و ســر تکان داد و 
رفــت به ســمت چــادرش؛ 
چادرش جلوتر از همه چادرها 
بود. چادر تک نفــره ای که با 
فاصله چهارصــد پانصد متر 

جلوتر از بقیه چادرها علم شده بود. خرمی  رو کرد به نیک دل 
که چمباتمه زده بود کنار يکی از چادرها: »نیک دل، ديشب 
فرمانده آبشناســان بیدار بود. خودم با اين دو تا چشم ديدم، 
من به حرف هايی که اين اســتوارها و افسرها می زنند اعتقاد 
ندارم. يک چیزی تو دلم می گويد که او هم عین خودمان است، 
رفتارش يک طوری است که انگار نه انگار فرمانده است. فقط 
حیف که درجه اش را نمی دانم. خیلی کنجکاو شــده ام بدانم 

درجه اش چیست!
خرمی و نیــک دل راه افتادند ســمت چادر آبشناســان. به 
نزديکی های چادر که رسیدند حسن آبشناسان از چادر آمد 

بیرون و سلام کرد.
نیک دل يکه خورده گفت: »سلام از ماست قربان«

خرمی پی حرف نیک دل را گرفت:»آمده ايم خدمت تان، اگر 
امکان داشته باشد، چند دقیقه ای وقت تان را بگیريم.«

حسن آبشناسان گفت:»من در خدمت تان هستم بفرمايید تو.«
نیک دل پرسید:»خیلی ببخشید اجازه می دهید بپرسم درجه 

شما چی است؟«
آبشناسان گفت: »چه فرقی دارد؟ فرض کنید سرهنگ هستم، 
من هم يکی عین شما، درجه مهم نیست، ما آمده ايم اينجا که 
جلوی تجاوز عراقی ها را بگیريم، حتی قصد گرفتن يک وجب 

از خاک آنها را هم نداريم.«


